
نمایش با شکوه قدرت نرم ایرانیان
نعمت‌الله فاضلی جامعه‌شناس در گفت‌وگو با »ایران« مواجهه مردم با جنگ تحمیلی را ارزیابی کرد

کســـانی که چنـــدان پایبند به مناســـک دینـــی نبودند 
نیـــز در فضای عمومی ناشـــی از رمضان، بخشـــی از این 

همبســـتگی جمعی شدند.
در کنـــار رمضـــان، نـــوروز نیـــز به‌عنـــوان یک فنـــاوری 
فرهنگی چنـــد هزار ســـاله عمل کـــرد. جامعـــه ایران، 
در دل بحـــران و تهدیـــد، همچنان نـــوروز را برگزار کرد، 
بـــه دیـــدار یکدیگر رفتنـــد، شـــادی کـــرده و پیوندهای 
اجتماعـــی را حفـــظ کردنـــد. ایـــن مســـأله، از منظـــر 
جامعه‌شناختی، بســـیار معنادار اســـت. زیرا جامعه‌ای 
کـــه بتوانـــد در دل بحـــران همچنان آیین‌هـــای زندگی 
را حفـــظ کنـــد، در واقـــع در حـــال مقاومـــت فرهنگی 
در برابـــر مـــرگ و ویرانی اســـت. اگر کســـی از بیرون به 
جامعه ایران نگاه می‌کرد، شـــاید با شـــگفتی می‌دید، در 
شـــرایطی که تهدید جنگ و بمباران وجـــود دارد، مردم 
همچنـــان در خیابان‌ها حضـــور دارند، نـــوروز را تبریک 
می‌گویند، خرید می‌کنند و تـــاش دارند زندگی را ادامه 
دهند. این همان نیروی پنهان فرهنگ اســـت؛ نیرویی 

کـــه از هزاران ســـال تجربـــه تاریخی تغذیـــه می‌کند.
 

در مواجهه ایرانیان با پدیده جنگ، مفهوم ایران 
هم برجستگی مشهودی پیدا کرد تا جایی که به 
نواهای مذهبی و مداحی در میادین و تجمعات 

هم راه یافت. این برجسته شدن را چگونه باید 
ارزیابی کرد؟ حاوی چه پیام‌ها و نکات قابل تأملی 

است؟
بلـــه، همیـــن طـــور اســـت و شـــاید مهم‌تریـــن فناوری 
ناملموس این جنـــگ، خودِ »ایـــران« بـــود. واژه ایران، 
به یکبـــاره همـــه ایرانیـــان را - در هـــر جای جهـــان - به 
هـــم متصل کرد. حمله به ســـرزمین ایران، باعث شـــد 
نام ایـــران دوباره در دل‌ها زنده شـــود. مـــردم دوباره به 
تاریـــخ، قهرمانان و حافظه جمعی خـــود رجوع کردند. 
واژه ایـــران، از یک مفهوم عادی بـــه نیرویی عظیم برای 

همبســـتگی تبدیل شد.
در ایـــن جنگ، مـــردم فقـــط همســـایه یا خویشـــاوند 
نبودند؛ آنهـــا »ایرانی« بودند. ایران، به یک فناوری بزرگ 
اجتماعی و عاطفی تبدیل شـــد که توانســـت انسان‌ها 
را گـــرد هـــم بیـــاورد. همیـــن امـــر بود کـــه بســـیاری از 
تحلیلگران خارجی را به این نتیجه رســـاند که جنگیدن 

با ایران، کاری بســـیار دشـــوار است.
نـــام ایـــران، در ایـــن روزها، فقـــط یک نـــام جغرافیایی 
نبـــود. ایـــن واژه، حامل هزاران ســـال تاریخ، اســـطوره، 
شـــعر، فرهنگ و خاطـــره جمعی بود. مردم با شـــنیدن 
نام ایران، کوروش، فردوســـی، آریوبرزن، ســـورنا و تمام 
حافظـــه تاریخی خـــود را به یـــاد آوردنـــد. گویی جنگ، 
لایه‌های پنهان هویـــت ایرانی را دوبـــاره فعال کرد. یکی 
دیگـــر از پدیده‌هـــای مهـــم این جنـــگ، حضـــور مردم 
در شـــب‌های شـــهر بـــود؛ مردمی کـــه بدون ســـاح و 
آموزش نظامی، خیابان‌هـــا را به میدان مقاومت تبدیل 
کردند. شـــاید هیچ رمان‌نویســـی در دهه‌های گذشته 
نمی‌توانســـت چنین صحنه‌ای را تصور کند؛ مردمی که 
شـــب‌ها گرد هم می‌آیند تا از ســـرزمین، خانه، زندگی و 
هویـــت خود دفاع کنند. این حضـــور مردمی، صرفاً یک 
حرکت احساســـی نبود؛ بلکه نوعـــی بازتعریف مفهوم 
»شـــهر« و »میدان عمومی« بود. شـــهر دیگر فقط محل 
زندگی روزمره نبود، بلکه به فضایی برای همبســـتگی و 
مقاومت تبدیل شـــد. مردم، با حضور خود، به یکدیگر 
امیـــد داده و احســـاس تنهایی را کاهـــش می‌دادند. در 
این میان، رســـانه‌ها و شـــبکه‌های اجتماعی نیز نقشی 
مهـــم ایفا کردند. تصاویـــر، روایت‌هـــا و پیام‌هایی که در 
فضای مجازی منتشـــر می‌شد، بخشـــی از همان قدرت 
نرم جامعـــه ایران بـــود. جامعه، از طریـــق زبان، تصویر 
و روایـــت، تلاش می‌کـــرد معنایی برای رنـــج و مقاومت 
خود بســـازد. ایـــن جنـــگ، در نهایت، بار دیگر نشـــان 
داد که برخـــاف بســـیاری از نظریه‌های معاصـــر درباره 
»مرگ انســـان«، انســـان هنوز زنده اســـت. در روزگاری 
که گفته می‌شود ماشـــین‌ها، هوش مصنوعی و فناوری 
جـــای انســـان را گرفته‌انـــد، مـــردم ایران نشـــان دادند 
که اراده، امید، همبســـتگی و قدرت انســـانی همچنان 
می‌تواند در برابر بزرگ‌ترین ماشـــین‌های جنگی جهان 
بایســـتد. سال‌هاســـت نظریه‌پردازان اجتماعی از پایان 
انســـان ســـخن می‌گویند. از زمانی کـــه انقلاب صنعتی 
آغاز شـــد، این تصور شـــکل گرفت که ماشـــین‌ها جای 
دســـت و پای انســـان را خواهند گرفت. بعدها نیز گفته 
شـــد که فناوری‌های دیجیتال و هـــوش مصنوعی جای 
ذهـــن و مغز انســـان را خواهند گرفت. امـــا جنگ اخیر 
نشـــان داد کـــه هنوز چیـــزی در انســـان وجـــود دارد که 
هیچ ماشـــینی قادر به جایگزینی آن نیســـت؛ چیزی به 
نام اراده انســـانی. انســـان‌هایی که در شب‌های جنگ، 
زیر پل‌ها، در نیروگاه‌هـــا، در خیابان‌ها و در میدان‌های 
شـــهر ایســـتادند، نشـــان دادند که جامعه انسانی هنوز 
ظرفیت خلق معنا، ایســـتادگی و مقاومـــت را دارد. این، 

شـــاید یکی از مهم‌تریـــن درس‌های این جنگ باشـــد.

به نظرم می‌شود در جمع‌بندی توضیحات شما 
این را هم گفت که مواجهه با جنگ به صورت 

تأثیر‌گذار صرفاً محدود به حوزه نظامی نبود و در 
حقیقت ما در کنار قدرت سخت، شاهد نوعی 

عرض اندام قدرت نرم هم بودیم.
بله، این ســـخن درســـتی اســـت. جوزف نـــای، نظریه‌پرداز 
علوم سیاســـی، ســـال‌ها پیـــش در کتاب مشـــهور خود از 
مفهـــوم »قدرت نرم« ســـخن گفـــت. او توضیـــح داد که در 
کنار قـــدرت نظامـــی و اقتصـــادی، نوعی قـــدرت دیگر نیز 
وجـــود دارد کـــه بر ذهن، زبـــان، فرهنگ، آیین‌هـــا و روابط 
انســـانی اســـتوار اســـت. جنـــگ اخیـــر، به‌نوعـــی نمایش 
باشـــکوه قدرت نرم جامعـــه ایران بود. قـــدرت نرم، همان 
نیروی پنهانی اســـت که در زبان مردم، در حافظه جمعی، 
در آیین‌ها، در شـــعر، در موسیقی، در ادبیات و در احساس 
تعلـــق ملی وجود دارد. جامعه ایران، در این جنگ، نشـــان 
داد کـــه چگونـــه می‌تـــوان از ایـــن منابع ناملمـــوس برای 
مقاومت استفاده کرد. البته نباید فراموش کرد که جنگ، 
همچنـــان ســـویه‌ای تاریـــک و دردنـــاک دارد. جنـــگ یعنی 
رنج، خـــون، ویرانی، مهاجرت، اضطراب، فقر و فروپاشـــی 
بســـیاری از زندگی‌ها. هیچ تحلیلی نباید این واقعیت تلخ 
را پنهان کند. خانواده‌هایی هســـتند که عزیـــزان خود را از 
دســـت داده‌انـــد، کودکانی که بـــا ترس زندگـــی می‌کنند و 

انســـان‌هایی که آینده خـــود را در ابهـــام می‌بینند.
اما اگـــر قرار باشـــد بر ایـــن ســـویه تاریک غلبـــه کنیم، 
ناچاریـــم از همان فناوری‌های ناملمـــوس - از فرهنگ، 
زبان، آییـــن، تاریخ، امید و همبســـتگی - بهره بگیریم. 
همان قـــدرت نرمـــی کـــه توانســـت جامعـــه را در برابر 
دشـــمن مقاوم کنـــد، اکنون نیـــز باید به یـــاری ما بیاید 
تـــا بتوانیـــم از دل ایـــن بحـــران، آینـــده‌ای انســـانی‌تر و 

مقاوم‌تر بســـازیم.
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آقای دکتر ارزیابی‌ها و تحلیل‌های مختلفی در یکی 
دو ماه گذشته درباره کیفیت نقش‌آفرینی اضلاع 

مختلف دفاع ملی ایران علیه تجاوز نظامی مطرح 
شده است. شما به عنوان یک جامعه‌شناس 

مواجهه مردم با جنگ را چگونه دیدید؟ از نظر 
شما مردم واقعیت جنگ را چگونه تجربه کردند؟ 

و این مواجهه بیانگر چه نکات قابل تأملی برای 
تحلیل‌های جدید است؟ 

جنـــگ، جامعه‌هـــا را به تکاپـــو وا مـــی‌دارد. در این تکاپو، 
هـــم افراد، هم گروه‌ها و هم نهادهـــا برای تأمین نیازهای 
خـــود یا حتی صرفـــاً برای بقـــا، ناگزیرند که به هر شـــکل 
ممکـــن خلاقیت‌ها، قابلیت‌هـــا و توانایی‌هـــای مادی و 
معنـــوی خویش را بســـیج کنند تـــا بتواننـــد در وضعیت 
بحرانـــی‌ای کـــه جنـــگ بـــه زندگـــی انســـان‌ها تحمیـــل 
می‌کند، شـــانس بیشـــتری برای ماندن داشـــته باشند. 
غ از اینکـــه افـــراد بـــا آن موافق  از ایـــن رو، جنـــگ - فـــار
باشـــند یا مخالـــف و مســـتقل از هـــر نـــوع جهت‌گیری 
سیاســـی - انســـان‌ها را ناگزیر می‌کند که واقعیـــت آن را 
تجربه کننـــد؛ زیرا هیـــچ چیز بـــه اندازه جنـــگ و مرگ، 
واقعی نیســـت. مرگ چیزی نیســـت که انسان بتواند آن 
را انکار کند. شـــاید بتوان درباره بسیاری از مفاهیم تردید 
داشـــت، اما وقتـــی پای مرگ بـــه میان می‌آیـــد، واقعیت 
با تمام ســـنگینی‌اش بر انســـان فرود می‌آیـــد. جنگ نیز 
چنین اســـت؛ وضعیتـــی که جامعـــه را ناچـــار می‌کند با 

واقعیت‌هـــای عریـــان زندگی مواجه شـــود.
از همیـــن رو نباید تصور کنیم که جامعه یا افراد، واقعیت 
جنگ را نمی‌شناســـند یا از پذیرش آن ســـر بـــاز می‌زنند. 
با این حـــال، افراد جامعه بـــه یک انـــدازه »واقعی بودن« 
جنـــگ را تجربه نمی‌کنند و حتی بســـیاری در آغاز حاضر 

نیستند این واقعیت را بپذیرند. 
ایـــن نپذیرفتن، خود بخشـــی از ســـازوکار ذهن انســـان 
بـــرای مقاومت و تاب‌آوری در برابر بحران‌هایی اســـت که 
جنـــگ پدید می‌آورد. مشـــابه این وضعیـــت را در بیماری 
نیز می‌بینیم؛ کم نیستند کســـانی که بیمارند اما تمایلی 
بـــه مراجعه به پزشـــک بـــرای معاینه یـــا درمـــان ندارند. 
گاهـــی زمـــان زیـــادی طول می‌کشـــد تـــا انســـان بپذیرد 
بدنـــش دچـــار اختـــال شـــده و نیازمند درمان اســـت. 
امـــا ســـرانجام، وقتی بیمـــاری از حدی بالاتر بـــرود، همه 
ناچار بـــه مراجعه و پذیـــرش واقعیت می‌شـــوند. جنگ 
نیز همین‌گونه اســـت. در حیـــات اجتماعی، هنگامی که 
دامنه جنگ گســـترده می‌شـــود، بحران‌هـــای اقتصادی 
و اجتماعـــی پدید مـــی‌آورد. بـــرای عده‌ای که مســـتقیماً 
درگیـــر آن هســـتند، ممکن اســـت بـــه معنای از دســـت 
دادن عزیزان، نابودی شـــغل یا ویرانی خانه و کاشـــانه در 
نتیجه بمباران و تجاوز دشمن باشـــد. در آن نقطه است 
که جنـــگ دیگر انکارشـــدنی نیســـت و واقعیـــت خود را 
تحمیل می‌کند. کســـی کـــه خانـــه‌اش زیـــر آوار مانده، 
دیگـــر نمی‌توانـــد بگوید جنـــگ فقط یک خبر سیاســـی 
اســـت. کســـی که عزیزش را از دســـت داده، جنگ را نه 
در تحلیل‌های رســـانه‌ای بلکه در عمـــق وجودش لمس 
می‌کنـــد. ایـــن نـــکات را از آن جهت مطـــرح می‌کنم که 
وقتـــی به فضای جامعه نـــگاه می‌کنیم، ایـــن گرایش‌ها و 
تمایلات را در اشـــکال گوناگون می‌بینیم؛ گروه هایی که 
مستقیماً درگیر جنگ شـــده‌اند، خانه از دست داده‌اند، 
شغلشـــان آســـیب دیده یا عزیزی  از بین‌شان رفته  و نیز 
کســـانی که در جایگاه نیروهای نظامی، مسئولیت دفاع 
از میهـــن را بر عهـــده دارند، همه به‌گونه‌ای مســـتقیم یا 
غیرمســـتقیم، با جنگ روبه‌رو می‌شـــوند. ما نیازمند آن 
هســـتیم که واقعیـــت جنگ را به رســـمیت بشناســـیم. 
ایـــن، آغـــاز لحظه‌ای اســـت کـــه ذهن جامعه‌شـــناختی 
جامعه شـــروع به فعالیت می‌کند؛ لحظـــه‌ای که جامعه 
می‌پذیـــرد وارد وضعیتـــی اســـتثنایی شـــده اســـت. این 
وضعیت، شـــبیه انسانی اســـت که نتیجه آزمایش خود را 
دریافت می‌کند و درمی‌یابد دچار بیماری شـــده اســـت. 
بدیـــن ترتیب از همان لحظه، ســـبک زندگـــی‌اش تغییر 
می‌کنـــد؛ رژیـــم غذایـــی تـــازه، مراجعـــه بـــه متخصص، 
جراحـــی یـــا درمان‌های دشـــوار را آغـــاز می‌کنـــد. ذهن 
جامعـــه نیز وقتـــی واقعیت جنـــگ را بپذیـــرد، باید خود 
را بـــرای »جراحـــی اجتماعی« آمـــاده کند؛ بـــرای ورود به 
موقعیتی اســـتثنایی کـــه در آن، زندگـــی روزمره، فعالیت 
شغلی، شـــیوه‌های مصرف، روابط اجتماعی، نوع سخن 
گفتن، پیوندهای انســـانی و بســـیاری از امور ریز و درشت 

دیگر دگرگون می‌شـــوند. 

بر خلاف انتظاراتی که برخی بدخواهان و مخالفان 
داشتند، انسجام و همبستگی مردم در جنگ 

تقویت شد و حتی برخی رفتارهای طبیعی مرسوم 
در همه کشورهای درگیر با جنگ هم به صورت 
محسوس دیده نشد. در حقیقت گویا مردم به 

تدریج خود را با شرایط جنگی تطبیق دادند. شما 
نمودهای این تطبیق دادن را در چه مواردی دیدید؟ 
در دوران جنـــگ، حتـــی ســـاده‌ترین عادت‌هـــای روزمره 
نیز تغییـــر می‌کنند. نـــوع خرید کردن، میـــزان مصرف، 
برنامه‌ریزی برای آینده، ســـفر رفتن، دیـــد و بازدید، حرف 
زدن و حتی شـــوخی کـــردن، همه تحـــت تأثیر وضعیت 
جنگـــی قرار می‌گیرند؛ جامعه ناگهـــان از وضعیت عادی 
خارج می‌شـــود و وارد وضعیتی می‌شـــود کـــه در آن، همه 
چیـــز رنگ اضطرار به خود می‌گیـــرد. این همان لحظه‌ای 
اســـت که جامعه باید یـــاد بگیرد چگونـــه در دل بحران، 
خـــود را بازتنظیم کند. این مرحله، در عین آنکه وضعیتی 
پیچیده و همراه با ویرانی، بحـــران اقتصادی و اختلال در 
زندگـــی روزمره ایجـــاد می‌کند، مـــا را نیز با پرســـش‌های 
تـــازه‌ای روبـــه‌رو می‌ســـازد. از خود می‌پرســـیم: جامعه ما 
چه جور جامعه‌ای اســـت؟ مـــنِ ایرانی چـــه ویژگی‌هایی 
دارم؟ منابـــع بقـــا و بهبـــود زندگـــی کدام‌انـــد؟ حتـــی در 
جنگ، مـــا با پدیده‌ای روبه‌رو می‌شـــویم کـــه می‌توان آن 
را »آشـــنایی‌زدایی« نامیـــد؛ یعنی چیزهایی که همیشـــه 
در زندگـــی مـــا وجود داشـــته‌اند اما به دلیل عـــادت، آنها 

را نمی‌دیدیم، ناگهان آشـــکار می‌شـــوند.
جنگ، بســـیاری از این امور پنهان را به رخ ما می‌کشـــد. 
بـــرای مثـــال، هنگامـــی کـــه در ایـــن جنگ به مؤسســـه 
پژوهشـــی پاستور حمله شـــد، ناگهان در فضای عمومی 
صحبت از این شـــد کـــه ایـــران از زمـــان امیرکبیر، یعنی 
حدود ۱۵۰ ســـال پیـــش، همزمـــان با پیدایش واکســـن 
در جهـــان، وارد عرصـــه تولید و پژوهش واکســـن شـــده 
اســـت. این واقعیت همیشه وجود داشـــت، اما کمتر به 
آن توجـــه می‌کردیـــم. یا زمانـــی که به پل‌ها حمله شـــد، 
تازه بســـیاری دریافتند که صنعت پل‌ســـازی ایران یکی از 
پیشـــرفته‌ترین صنایع در آسیاست. در عرصه نظامی نیز 
همیـــن اتفـــاق رخ داد. تصـــور عمومی این بود کـــه ایران 
در روزهـــای اول جنـــگ فرو خواهد پاشـــید، اما مقاومت 
نظامـــی ایرانیان نه‌تنهـــا دشـــمنان، بلکه خود مـــا را نیز 
شـــگفت‌زده کرد. اهمیـــت ژئوپلتیک تنگه هرمـــز نیز بار 
دیگر آشـــکار شـــد. ما همیشه می‌دانســـتیم که این تنگه 
اهمیـــت دارد، اما اکنون در میـــدان آزمون، معنای واقعی 

آن را درک کردیم.
حتـــی پدیده مهاجرت نیـــز معنایی تـــازه یافت. برخلاف 
تصـــور رایج که در شـــرایط بحرانـــی مردم به کشـــورهای 
دیگر پناه می‌برند، آمارها نشـــان داد هزاران ایرانی مهاجر 
در دوران جنگ به ایران بازگشـــتند. این مثال‌ها نشـــان 
می‌دهد که جامعـــه ایران در دل جنـــگ، از ظرفیت‌های 
پنهـــان خـــود آشـــنایی‌زدایی کـــرد؛ چیزهایی کـــه وجود 
داشـــتند، اما نمود نداشـــتند. جنگ، آزمایشگاهی بزرگ 
اســـت؛ آزمایشـــگاهی که در آن، افراد، جامعـــه، جغرافیا، 
تاریخ و فرهنگ همگـــی در معرض آزمون قرار می‌گیرند. 
البته بیان این نکات به معنای ســـتایش جنگ نیســـت. 
جنگ، واقعیتی اســـت که مـــا را با پرســـش‌های بنیادین 
دربـــاره زندگی، مـــرگ و بقا روبـــه‌رو می‌کند. امـــا در عین 
حال، بزرگ‌ترین آزمایشـــگاه بـــرای آزمـــودن قابلیت‌ها، 
خلاقیت‌هـــا و ظرفیت‌هـــای انســـانی و اجتماعـــی نیـــز 
هســـت. به همیـــن دلیل اســـت کـــه مورخـــان، همواره 
جنـــگ را نقطـــه‌ای تعیین‌کننـــده در تاریـــخ تمدن‌هـــا 
دانســـته‌اند؛ لحظه‌ای که ظرفیت‌های بالقـــوه جوامع به 
فعلیـــت درمی‌آیند. در جنگ‌های اخیر نیـــز ما دوباره این 
آزمایشـــگاه تاریخی را تجربه کردیم؛ آزمایشگاهی که هنوز 

در آن ایســـتاده‌ایم و باید آن را بشناســـیم.
 

همان گونه که شما اشاره کردید به هر حال جنگ 
همراه با از دست دادن عزیزان و آسیب‌ها و 

خسارات نظامی، مادی، روانی و... است. با این 
حال این سؤال هم مطرح است که به جز حوزه 

نظامی که خط مقدم جنگ محسوب می‌شود، این 
پدیده می‌تواند دستاوردها یا موفقیت‌های جدیدی 

هم در حوزه‌های غیرنظامی داشته باشد؟
هرچه شـــناخت مـــا از جنـــگ و ســـازوکارهای جامعه در 
موقعیـــت جنـــگ عمیق‌تـــر باشـــد، امـــکان آنکـــه از دل 
جنگ دســـتاوردهایی پدید آوریم بیشـــتر خواهد شـــد. 

جنـــگ، فقـــط در میـــدان نظامـــی تعریـــف نمی‌شـــود. 
همان‌قـــدر که میدان درگیری‌های خشـــونت‌بار اســـت، 
عرصـــه درگیری‌هـــای فرهنگی، اجتماعی و سیاســـی نیز 
هســـت. اگر جنـــگ را صرفـــاً ویرانی ببینیم، تنهـــا ویرانی 
نصیـــب مـــا خواهد شـــد؛ امـــا اگـــر آن را »ویرانـــی مولد« 
بفهمیـــم، می‌توانیـــم از دل آن مســـیر ســـاختن را آغـــاز 
کنیـــم. آرنولد توین ‌بی، مورخ مشـــهور، پـــس از مطالعه 
تمدن‌هـــای مختلف بـــه این نتیجه رســـید که بســـیاری 
از بزرگ‌تریـــن خلاقیت‌هـــا و فضایل انســـانی در لحظات 
بحرانـــی و فاجعه‌بـــار تاریـــخ پدیـــد آمده‌انـــد؛ در زمـــان 
زلزله، ســـیل، آتش‌ســـوزی یا جنگ. در تاریـــخ ایران نیز 

همیـــن را می‌بینیم. 
شـــهرهایی چون تبریز، شـــیراز، اصفهان و بسیاری دیگر 
بارهـــا در اثـــر جنگ یـــا بلایای طبیعـــی ویران شـــده‌اند، 
امـــا هر بار مـــردم آنهـــا را دوبـــاره و حتی بهتر از گذشـــته 
ســـاخته‌اند. تبریز، شـــهری کـــه بارها در طـــول تاریخ در 
نتیجه زلزله و تهاجم نابود شـــد، امروز یکی از مهم‌ترین 
شـــهرهای فرهنگی و اقتصادی ایران اســـت. شیراز نیز در 
دوره‌های مختلف تاریخی آســـیب‌های فراوانـــی دید، اما 
امروز به‌عنـــوان نماد فرهنگ، شـــعر و زیبایی شـــناخته 
می‌شـــود. اصفهان، مشـــهد و بســـیاری دیگر از شهرهای 
ایران نیـــز تجربه‌های مشـــابهی داشـــته‌اند. ایـــن تاریخ 
طولانی به ما نشـــان می‌دهد که جامعه ایرانی، جامعه‌ای 
اســـت که همواره توانســـته از دل ویرانی، امـــکان تازه‌ای 
برای ســـاختن خلـــق کنـــد.  بنابرایـــن، یکـــی از راه‌های 
بنیادی بـــرای تـــاب‌آوری در جنگ، شـــناخت واقع‌بینانه 
آن اســـت. ســـخن گفتـــن از ظرفیت‌های مولـــد جنگ، 
بـــه معنـــای اســـتقبال از جنـــگ نیســـت؛ بلکه بـــه این 
معناســـت که اگـــر جنـــگ رخ داد، ناگزیـــر بایـــد آن را به 
فضایی بـــرای بقا، بهبود و بالندگی تبدیـــل کنیم. در این 
میـــان، گروه‌های مختلف جامعه واکنش‌های یکســـانی 
ندارند. برخی دچار انکار می‌شـــوند، برخـــی به اضطراب 
فـــرو می‌روند و برخـــی دیگر تلاش می‌کننـــد معنایی تازه 
بـــرای زندگی پیـــدا کنند. آنچـــه اهمیـــت دارد، »مواجهه 
خـــاق« با جنـــگ اســـت؛ مواجهـــه‌ای که هـــم واقعیت 
جنـــگ را می‌پذیـــرد و هـــم آن را به فرصتی بـــرای تقویت 

جامعه تبدیـــل می‌کند.
 

نمونه‌هایی از این دست فرصت‌هایی که می‌تواند 
به تقویت جامعه کمک کند، ناظر بر جنگ تحمیلی 

اخیر علیه ایران را توضیح دهید. 
یکـــی از مهم‌تریـــن ظرفیت‌هایـــی که جنگ اخیـــر برای 
جامعـــه ایران ایجاد کـــرده، نوعی خودباوری ملی اســـت. 
در دو قـــرن گذشـــته، ایـــران بارها در جنگ‌ها شکســـت 
خـــورده و بخش‌هایی از ســـرزمین خود را از دســـت داده 
بـــود. از عهدنامه گلســـتان و ترکمنچـــای گرفته تا تجربه 
جنگ‌هـــای جهانـــی، حافظـــه تاریخـــی ایرانیـــان آکنده 
از احســـاس شکســـت و تحقیر بـــود. این شکســـت‌ها، 
اعتمادبه‌نفس و غـــرور ملی ایرانیان را خدشـــه‌دار کرده 

. بود
امـــا در جنگ اخیـــر، ایـــران در برابر یکـــی از مجهزترین 
ارتش‌های جهان ایســـتاد و مقاومت کرد. این مقاومت، 
اگـــر اســـتمرار یابـــد، می‌توانـــد لحظـــه‌ای تاریخـــی برای 
بازســـازی اعتمادبه‌نفـــس ملـــی ایرانیان باشـــد. جامعه 
ایـــران، در دل بحران، بار دیگر توانســـت خود را به‌عنوان 
جامعـــه‌ای مقـــاوم، دارای ظرفیـــت و برخـــوردار از تـــوان 

ایســـتادگی بازتعریف کند.
این جنگ، چشـــم‌انداز تازه‌ای از سرزمین ایران، فرهنگ 
ایـــران، تاریخ ایـــران و ظرفیت‌های ژئوپلتیکی و انســـانی 
برای ما ایجاد کرده اســـت. همچنین، جنگ نشان داد که 
فقط بدن‌ها و ســـرزمین‌ها نیســـتند که درگیر می‌شوند؛ 
بلکه زبان، ادبیات، آیین‌هـــا، باورها، رویاها و همه عناصر 
جهان انســـانی نیز وارد میدان نبرد می‌شـــوند. در جنگ 
اخیـــر، جامعـــه ایـــران از مجموعـــه‌ای از »فناوری‌هـــای 
ناملموس« بهره بـــرد؛ فناوری‌هایی فرهنگی، اجتماعی، 
آیینـــی و معنوی کـــه نقشـــی تعیین‌کننده در تـــاب‌آوری 
جامعه داشـــتند. این فناوری‌ها، اگرچه دیده نمی‌شوند، 
اما قدرت آنها گاه از پیشـــرفته‌ترین ســـاح‌ها نیز بیشـــتر 
اســـت. برای مثـــال، همزمانی جنگ با مـــاه رمضان، این 
مـــاه را به بســـتری بـــرای همدلـــی و انســـجام اجتماعی 
تبدیـــل کرد. رمضـــان صرفاً یـــک آیین دینی نبـــود؛ بلکه 
به یـــک فضای مشـــترک عاطفـــی و اخلاقی تبدیل شـــد 
کـــه میلیون‌هـــا انســـان را در کنـــار هـــم قـــرار داد. حتی 

 پیام‌های تسلیت 
 در پی درگذشت آیت‌الله محمد اسحاق فیاض

در پـــی درگذشـــت آیـــت‌الله محمد اســـحاق فیـــاض از مراجع عظـــام تقلید 
شـــیعیان در حـــوزه علمیه نجـــف، مراجـــع تقلید در عـــراق و ایـــران، رئیس 
جمهـــوری، رئیس مجلـــس شـــورای اســـامی، وزارت امـــور خارجـــه و... در 
پیام‌هایی جداگانه، درگذشـــت این مرجع عالیقدر شـــیعه را تسلیت گفتند.
در بخشـــی از پیام تسلیت رئیس جمهوری آمده است: »منش علمی و اعتدالی، 
اخـــاص، تقوا و اهتمام ایشـــان بـــه وحدت امت اســـامی و خدمت بـــه مردم، 
ســـرمایه‌ای ارزشـــمند و مانـــدگار برای جهان اســـام اســـت و نام و یـــاد آن فقیه 

برجســـته در تاریخ فقاهت و مرجعیت شـــیعه مانـــدگار خواهد ماند.«
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شـــورای اســـامی هم در بخشی از پیام خود 
در ایـــن بـــاره تأکید کـــرد: »بی‌تردید، فقدان آن مرجع وارســـته ضایعـــه‌ای بزرگ 
برای حوزه‌هـــای علمیه، مقلدان، شـــاگردان آن فقیه فقید و عموم مســـلمانان 
اســـت. آثـــار علمـــی، منش اخلاقـــی و رویکـــرد حکیمانـــه ایشـــان در دعوت به 
همدلی و حفظ انســـجام امت اســـامی، ســـرمایه‌ای ارزشـــمند برای نســـل‌های 
آینـــده خواهد بـــود.« محمدرضا عارف، معـــاون اول رئیس جمهـــور هم در پیام 
خـــود تصریح کرد: »آن فقیه وارســـته و عالـــم ربانی، عمر پربرکـــت خویش را در 
راه ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌الســـام، تربیت شاگردان برجسته، پاسداری 
از ارزش‌های اســـامی و هدایت دینی مؤمنان ســـپری کرد و بـــا زهد، تقوا، دانش 
گسترده و مواضع حکیمانه خود، منشـــأ خدمات ماندگار و آثار ارزشمند علمی و 
اجتماعـــی برای جهان اســـام و حوزه‌های علمیه بود.« آیت‌الله محمد اســـحاق 
فیاض، یکی از ســـه مرجع تقلید شـــیعیان در نجف اشـــرف، روز پنجشنبه هفته 
گذشـــته در ۹۶ سالگی، در یکی از بیمارســـتان‌های بغداد دار فانی را وداع گفت. 
آیت‌الله فیاض در ســـال ۱۳۰۹ هجری شمســـی در روســـتای صوبه از توابع استان 
غزنی واقع در جنوب کابل، پایتخت افغانســـتان به دنیا آمد. در سال ۱۳۲۶ برای 
ادامه تحصیل به مشـــهد مقدس سفر کرد و در مدرســـه حاج حسن مشغول به 
تحصیل شـــد. پس از گذشت یک سال، برای ادامه تحصیلات حوزوی و فراگیری 
علـــوم دینی، عازم حوزه علمیه نجف اشـــرف شـــد. پـــس از اتمام ســـطح عالی 
حوزه، در آغاز ۲۰ ســـالگی به جلســـات درس خـــارج تنی چند از علما و اســـاتید 
برجســـته حوزه علمیه نجف وارد شـــد. پس از گذشـــت چند ماه سرانجام حلقه 
درس خارج اســـتاد الفقها و المجتهدین، حضرت آیت‌الله خویـــی را برگزید و به 

مدت پانزده ســـال از محضرشـــان بهره‌مند شد.

 دومین نمازجمعه سال ۱۴۰۵
در حرم مطهر امام خمینی)ره( برگزار شد

به گـــزارش آســـتان، نماز عبادی ـ سیاســـی جمعه تهـــران در حـــرم مطهر امام 
خمینـــی)ره( و در فضـــای معنوی ایـــام چهاردهـــم و پانزدهم خـــرداد، با حضور 
گســـترده نمازگزاران، زائران و اقشـــار مختلف مردم برگزار شـــد. این مراسم که 
همزمان با ســـی‌وهفتمین ســـالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( و ســـالروز 
قیـــام تاریخی ۱۵ خـــرداد برگزار شـــد، به امامت حجت‌الاســـام والمســـلمین 
محمدجـــواد حاج‌علی‌اکبری در جوار مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اســـامی 
ایران اقامه شـــد. نماز جمعه این هفته، دومین نمازجمعه سال ۱۴۰۵ بود که در 
حرم مطهر امام خمینی)ره( برگزار شـــد. نخستین نمازجمعه سال جاری نیز در 
فروردین‌مـــاه در این مکان مقدس برگزار شـــده بود. حضور پرشـــور نمازگزاران 
در ایـــن آیین عبادی ـ سیاســـی، جلـــوه‌ای از پاسداشـــت یاد و نـــام معمار کبیر 
انقلاب اســـامی و گرامیداشـــت قیام سرنوشت‌ســـاز ۱۵ خرداد بـــود؛ قیامی که 
نقطه عطفی در شـــکل‌گیری نهضت اســـامی و مســـیر پیروزی انقلاب اسلامی 

ایران به شـــمار می‌آید.

  دستور رئیس‌جمهوری
برای پیگیری وضعیت درمان میرحسین موسوی

 یکی از نزدیکان خانواده میرحســـین موســـوی به نقل از خانواده وی در تشریح 
وضعیت جسمانی میرحسین موســـوی به جماران گفت: »آقای موسوی اخیراً 
دچار ســـرماخوردگی شـــده، اما از آنجایـــی که پیش از این عمل آنژیوپلاســـتی 
قلب انجام داده بود، برای مراقبت بیشـــتر در بیمارســـتان بستری شد.« وی با 
»خـــوب« توصیف کردن حـــال وی، وخامت حال موســـوی را رد کرد. همچنین 
به گـــزارش انصاف نیوز، از ظهر دیـــروز محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشـــت با 
دســـتور رئیس‌جمهوری پزشکیان شخصاً مسائل درمانی مربوط به میرحسین 

موســـوی را دنبال کرده و شـــرایط وی رو به بهبودی است.

اخبار

                        یادداشت

سیدابوالحسن نواب

رئیس سابق دانشگاه ادیان و مذاهب

»همه باهم« راهبرد همیشگی امام)ره( 
وحدت و انســـجام ملی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اندیشه سیاسی و اجتماعی امام 
خمینی)ره( به شـــمار می‌رود. ایشان از آغاز نهضت اســـامی تا سال‌های پس از 
پیـــروزی انقلاب، همواره بر ضرورت همدلی، همبســـتگی و پرهیز از تفرقه تأکید 
داشـــتند و وحدت را رمز پیروزی، تداوم انقلاب و پیشـــرفت کشور می‌دانستند. 
در نـــگاه امام خمینـــی)ره(، جامعه‌ای که دچار چنددســـتگی و اختلاف شـــود، 
توانایـــی مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی را از دســـت خواهد داد. از همین 
رو، ایشان بارها بر ضرورت حفظ انســـجام میان همه اقشار جامعه تأکید کردند 
و شـــعار راهبـــردی »همه با هـــم« را به عنـــوان یکـــی از پایه‌هـــای اصلی حرکت 
انقلاب اســـامی مطرح ســـاختند. این شـــعار تنها یـــک توصیه سیاســـی نبود، 
بلکه نقشـــه راهی برای ســـاختن جامعه‌ای متحد و قدرتمند به شـــمار می‌رفت. 
غ از قومیت، زبـــان، منطقه جغرافیایی،  امـــام معتقد بودند که همه مـــردم، فار
ســـلیقه سیاســـی و جایگاه اجتماعی، اعضای یک پیکره واحد هستند و باید در 
مســـیر تحقق منافـــع ملی و آرمان‌های کشـــور در کنار یکدیگـــر حرکت کنند. از 
ایـــن منظـــر، اختلاف‌نظرها نباید بـــه شـــکاف‌های اجتماعی و سیاســـی تبدیل 
شـــود، بلکه باید در چارچوب منافع ملی و احترام متقابل مدیریت شود. یکی از 
مهم‌ترین جلوه‌های وحدت در اندیشـــه امام، همگرایی میان نخبگان و اقشـــار 
اثرگـــذار جامعه بود. ایشـــان بر وحدت حوزه و دانشـــگاه تأکید ویژه داشـــتند و 
معتقد بودند که پیشـــرفت کشـــور در گرو همـــکاری و هم‌افزایـــی مراکز علمی، 
فرهنگی و فکری اســـت. از نگاه امـــام، هرگونه تقابل میان صاحبان اندیشـــه و 
دانش، زمینه‌ســـاز عقب‌ماندگی و تضعیف جامعه خواهد بود. امام خمینی)ره( 
همچنیـــن بر وحدت دولـــت و ملت به عنوان یکـــی از ارکان ثبات کشـــور تأکید 
داشـــتند. ایشـــان همواره مســـئولان را به خدمت صادقانه به مردم و مردم را به 
حمایت از مســـیر پیشرفت کشـــور دعوت می‌کردند. در این نگاه، دولت و ملت 
دو بخش جدا از هم نیســـتند، بلکـــه دو بازوی مکمل بـــرای تحقق اهداف ملی 
و حل مشـــکلات جامعه به شـــمار می‌آیند. توجه به اقشـــار محروم و جلوگیری 
از شـــکل‌گیری شـــکاف‌های طبقاتـــی نیـــز از دیگر ابعـــاد اندیشـــه وحدت‌محور 
امـــام بود. ایشـــان با تأکید بر جایگاه مســـتضعفان و محرومان، تلاش داشـــتند 
تـــا همه اقشـــار جامعـــه در کنار یکدیگـــر قرار گیرنـــد و فاصله‌هـــای اقتصادی و 
اجتماعی به عاملی برای تفرقه و تقابل تبدیل نشـــود. امروز نیز در شـــرایطی که 
کشـــور با چالش‌های گوناگون سیاســـی، اقتصادی، فرهنگی و رســـانه‌ای روبه‌رو 
اســـت، بازخوانی اندیشـــه امام خمینی)ره( درباره وحدت و انســـجام ملی بیش 
از هـــر زمـــان دیگری ضـــرورت دارد. تجربه تاریخی انقلاب اســـامی نشـــان داده 
اســـت که هر زمان ملـــت ایران بـــا حفظ همبســـتگی و اتحاد در کنـــار یکدیگر 
ایستاده‌اند، توانســـته‌اند از دشـــوارترین موانع عبور کنند و دستاوردهای بزرگی 
رقـــم بزنند. بر همین اســـاس، حفظ وحـــدت ملی، تقویت ســـرمایه اجتماعی، 
پرهیز از دوقطبی‌ســـازی‌های مخرب و توجه به نقاط مشـــترک، همچنان یکی از 
مهم‌ترین الزامات پیشـــرفت و اقتدار کشور است؛ راهبردی که امام خمینی)ره( 
آن را نه یک تاکتیک مقطعی، بلکه ضرورتی دائمی برای حفظ اســـتقلال، امنیت 

و عزت ایران اســـامی می‌دانستند.

گروه سیاســـی/ رضوانـــه رضایی پور-  مواجهه مـــردم ایران در مقابل تجـــاوز 40 روزه آمریکایی- صهیونی به کشـــور از منظر 
جامعه‌شناســـی چه ویژگی‌ها و برجســـتگی‌هایی داشـــت؟  نعمت‌الله فاضلی، جامعه‌شـــناس و اســـتاد پژوهشـــگاه علوم 

انســـانی و مطالعات فرهنگـــی در گفت‌وگوی خود با »ایران«، به واکاوی این پرســـش پرداخت و با اشـــاره به تقویت انســـجام 
اجتماعی و بازگشـــت هزاران مهاجر به کشـــور در شـــرایط جنگی، آنها را به عنوان نشـــانه‌هایی از »ویرانی مولد« یاد کرد 

کـــه می‌تواند مبدأ تحولاتـــی جدید در تاریخ ایران باشـــد.   فاضلی با تشـــریح مفهوم »قدرت نـــرم« در تقابل با قدرت 
ســـخت نظامی دشـــمن، ابعاد پنهان مقاومت مدنی و فرهنگـــی در برابر تجاوز اخیر را واکاوی کـــرده و از »خودباوری 

ملیِ بازسازی‌شـــده« بـــه عنوان مهم‌ترین دســـتاورد ناملموس این نبـــرد یاد کرد.

گفت و گو
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